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نوروز به عنوان رستاخيز طبيعت و عيدي باستانـي در    
مناطق وسيعي از آسياي ميانه، حوزه درياي مـديـتـرانـه،       
خاورميانه و قفقاز، از هزاران سال پيش در ميان اقـوام و      
ملل مختلف رايج بوده و امروزه نيز با هـمـان اهـمـيـت        

 . گردد برگزار مي
تريـن   آذربايجان با سابقه تمدني درخشان، يكي از كهن

مـلـت   .  رود   هاي حوزه نوروز بـه شـمـار مـي         سرزمين
داشته و   الايام اين عيد باستاني را گرامي آذربايجان از قديم

اي خـاص انـجـام         مراسم عيد نوروز را با عشق و علاقه
 .دهند مي

امروزه در جمهوري آذربايجان، عيد نوروز به عـنـوان     
و ملي از ارزش و اهميت خاصي بـرخـوردار      عيد رسمي 

است، اما در زمان شوروي سابق برگزاري نوروز قـدغـن     

بوده و اجراي هرگونه مراسم در اين زمينه به شـدت از      
 . شد طرف حكومت سركوب مي

سازي فرهـنـگ مـلـل        دولت شوروي كه براي يكسان
ساكن در اتحاد جماهير شوروي به ترفندهاي مخـتـلـفـي     

ها و مراسم مختلف ملي و    زد بيش از همه، آئين دست مي
مذهبي اقوام مسلمان بويژه مردم آذربايجان را مورد هجوم 

بعد از مرگ استالين رهبر ديكتاتور شـوروي،  .  داد قرار مي
توهم آزادي، برخي از روشنـفـكـران و نـويسـنـدگـان            
آذربايجان از جمله شيخعلي قربانف دانشمند و نويسـنـده   

امـا وي و      .  گرا را به فكر احياء عيد نوروز انداخـت  ملي
مورد تعقيب و آزار و اذيـت   KGBهمفكرانش از طرف 

 .قرار گرفته و از كار بركنار شدند
ملت آذربايجان عليرغم اين سياستهاي نژادپـرسـتـانـه،     

هاي خانوادگي خود و به دور از      عيد نوروز را در محيط

 نوروز در جمهوري آذربايجان

 *دكتر حميد سفيدگر شهانقي
sefidgar@radioresearch.ir 

 دكتري فولكلور و پژوهشگر فرهنگ عامه آذربايجان* 
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چشم حكومت و حكومتيان زنـده  
 .نگه داشته بودند

بعد از استقلال آذربايجـان در    
عيد نوروز از  1991اكتبر سال  18

ها به خـيـابـانـهـا و         پستوي خانه
كم به عنوان يـك   ميدانها آمد و كم

از طـرف       عيد ملي و رسـمـي       
از آن به بعد مردم آذربايجان بـدون    .  حكومت اعلام شد

اين كه در جريان ماههاي شمسي قرار بگيرند، نـوروز را    
دانند و همانند سالهاي قبل از تشكيل اتحـاد   اول سال مي

ها و مراسم مخـتـلـف     جماهير شوروي، به برگزاري آيين
 .پردازند اين عيد باستاني مي

 
 آفرينش نوروز

در مورد آفرينش نوروز، عقايد مختلفي در آذربايجان بيان         
 :برخي از اين باورها چنين است. شده است

 .ـ نوروز روزي است كه خداوند جهان را آفريد
ـ نوروز روزي است كه خورشيد به برج حمل وارد شده           

 .است
ـ نوروز روزي است كه حضرت يوسف از زندان آزاد             

 .شده است

ـ نوروز روزي است كه حضرت        
يونس از شكم ماهي بيرون آمده         

 .است
ـ نوروز روزي است كه جمشيد به       

 .آذربايجان آمده است
ـ نوروز روزي است كه حضـرت    

به دنيا آمد يا ازدواج كرد )  ع( علي 
 .و يا به خلافت رسيد

هاي آذربايجان داستان نوروز       اما در يكي از افسانه      
بدين شكل روايت شده است كه زماني پسر اوغوز               

او از زمستان خيلي    .  كرد  در غار زندگي مي   )  اوغوزاوغلو(
يكي از سالها، زمستان خيلي طولاني شد و           .  ترسيد  مي

ناچار براي پيدا كردن غذا، از      .  آذوقه پسر اوغوز تمام شد    
اوغوزاوغلو هر چه گشت چيزي براي        .  غار خارج شد  

ناچار درمانده و سرمازده به طرف غار       .  خوردن پيدا نكرد  
گرگ   بچه.  گرگي برخورد   در بازگشت به بچه    .  برگشت
 :پرسيد

 آيي؟ در اين برف و بوران از كجا مي! ـ پسر اوغوز 
او از ماههاي سال    .  پسر اوغوز ماجرا را تعريف كرد      

از ماههاي خوب تعريف كرد و به ماههاي بد           .  گله كرد 
 :بچه گرگ گفت. ناسزا گفت

اكتبر  18بعد از استقلال آذربايجان در 
عيد نوروز از پستوي  1991سال 
ها به خيابانها و ميدانها آمد و  خانه

از  كم به عنوان يك عيد ملي و رسمي  كم
 طرف حكومت اعلام شد
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در مسيرت، سر يك دو راهي، يك گله        !  ـ پسر اوغوز    
گوسفند، يك دسته گندم، يك دوك ريسندگي و يك              

داري و با خودت به        آنها را برمي  .  بيني  آسياب دستي مي  
كني،    از گوشت گوسفندان استفاده مي       .  بري  غار مي 

پوش درست    ريسي و براي خودت تن        پشمشان را مي   
پزي و اينگونه     كني و با آن نان مي       گندم را آرد مي   .  كني  مي

 . رساني خودت را به فصل بهار مي
هاي گرگ عمل نموده و زنده          اوغوزاوغلو به توصيه  

ماند و از آن تاريخ به بعد پنج روز آخر زمستان را جشن              
 .گرفت
 هاي نوروزي آئين

مراسم نوروزي در آذربايجان از يك ماه مانده به نوروز      
مردم آذربايجان چهار چهارشنبه آخر سال      .  شود  شروع مي 

اين .  گيرند  هاي خاصي جشن مي       را با برگزاري آئين     
آتش،   آب، چهارشنبه   چهارشنبه:  ها عبارتند از     چهارشنبه

 .چهارشنبه باد و چهارشنبه خاك
 چهارشنبه آب

ديگري نيز همچون ازل          چهارشنبه آب به اسامي     
، )چهارشنبه زيبا (، گؤزل چرشنبه    )چهارشنبه اول (چرشنبه  

نوروز (و سولار نوروزو     )  چهارشنبه گل (گول چرشنبه    
 . معروف است) آبها

به باور تركان آذري، در   
آستانه سال نو، قبل از هر       

. شوند  چيز آبها تازه مي     
براي همين در اين روز،       

ها رفته،    قبل از طلوع آفتاب، همه مردم به كنار رودخانه          
شويند، سپس به همديگر      ابتدا دست و صورت خود را مي      

پاشند و در آخر چندين بار از روي آب پريده و               آب مي 
 :خوانند چنين مي

 )1(آغيرليغيم، اوغورلوغوم سويا

Ağirliğim uğurluğum suya 
 آزارم، بئزاريم سويا

Azarim bezarim suya 
 هايم را آب ببرد  ها و تنبلي سنگيني

 هايم را آب ببرد دردها و ناراحتي
در پايان اين مراسم، در دو طرف رودخانـه، دسـت بـه        

 :خوانند دست هم داده و با صداي بلند مي
 )Sel čapar(   سئل چاپار
 )Su čapar(   سو چاپار

 )Bir gűnah islətdim(  بير گوناه ايشلتديم

لازم به توضيح است كه فونتيك اين مقاله به الفباي اصلي زبـان  ـ 1
  .تركي در جمهوري آذربايجان تنظيم شده است
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 )Gəl onu(    گل اونو
 )Tut apar(    توت آپار
 تازد  سيل مي
 تازد  آب مي

 ام گناهي كرده
 بيا آن را

 بگير و ببر
 باورهاي چهارشنبه آب

مردم آذربايجان عقيده دارند اگر از آب روز چهارشنبه  •
 .يابد آب، روي زخم بريزند، التيام مي

دار    اگر چهل كاسه از آن را بر سر زنـي كـه بـچـه           •
 .دار خواهد شد شود، بريزند، بچه نمي

هرگاه كسي ترسيده باشد، روز چهارشنبه آب، سه بـار   •
روي شانه راست و سه بار روي شانـه چـپـش آب        

 .شود بريزند، ترسش برداشته مي
كمك خواستن از آب، مداواي زخمها توسط آب و            
شفابخش دانستن آب در روز چهارشنبه آب از ديگر              

آنها همچنين در اين روز به       .  باورهاي آذربايجانيان است  
كنند كه ديگر، كارهاي بد انجام            آب سوگند ياد مي     

 .نخواهند داد

 افسانه چهارشنبه آب
اي نـيـز در بـيـن مـردم               براي چهارشنبه آب افسانه

 :اين افسانه چنين است. آذربايجان وجود دارد
به محاصره دشمن ”  قاراچاي“ در كنار رودخانه ”  قاراخان“
آيد؛ در همين حال رو به رودخانه نموده و ماجرا را  مي  در

قاراچاي ابتدا خروشيده و كـف بـه لـب        .  گويد به او مي
شود، سپس به صدا درآمده  آورد و به سرعت جاري مي مي

خداي آبها، شما را نجات دهد، براي خودتان “ :  گويد و مي
 .”اي برگزينيد سركرده
 فال آب

ها،   روز چهارشنبه آب، موقع برگشتن از كنار رودخانه        
ها، يك ظرف آب برداشته و به خانه              نهرها و چشمه   

وقتي به خانه   .  زنند  بين راه با كسي حرف نمي     .  گردند  برمي
غروب آن روز،    .  ريزند  رسيدند، آن را درون كاسه مي        

دختران دم بخت جمع شده و هركس انگشتري، سنجاق           
سر و يا شيء ديگري را به موهايش كشيده و داخل آن               

هاي كاسه    شيء موقع افتادن به آب، به كناره        .  اندازد  مي
آنها عقيده دارند اگر يك بار به       .  دهد  خورد و صدا مي     مي

كنار كاسه بخورد و يك بار صدا بدهد، بعد از يك سال به        
خانه بخت خواهند رفت و اگر دوبار صدا دهد، دو سال             

 .بعد و الي آخر
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 هاي چهارشنبه آب ترانه
هاي خـاصـي نـيـز          در روز چهارشنبه آب مردم ترانه

 :خوانند كه برخي از آنها به شرح زير است مي
  سو گلير داشا داشا

Su gəlir daşa daşa 
 داغلاردان آشا آشا

Dağlardan aşa aşa 
 عرض سلام گتيرير

ərzi səlam gətirir   
 بوتون قوهوم قارداشا

Bűtűn qohum qardaşa 
 شوند، آبهاي جاري سرازير مي
 .گذارند كوهها را پشت سر مي

 دارد،  سلام  عرض
 .براي دوست و آشنا

 من عاشيق داش بولاغا

Mən aşiq daş bulağa 
 سويا سرخوش بولاغا

Suyu sərxoş bulağa 
 عهد ائدك، ايلقار وئرك

əhd edək, ilqar verək 

 اولاق سيرداش بولاغا

Olaq sirdaş bulağa  
 من عاشق چشمه سنگي،

 .كند اي كه آبش مست مي چشمه
 پيمان ببنديم و عهد كنيم،
 .كه همراز چشمه باشيم
 بولاق باشي توز اولار

Bulaq başi toz olar 
 اوستو دولو قيز اولار

Űstű dolu qiz olar 
 ايچسن سرين سويوندان

Içsən sərin suyundan 
 عمرون آرتيب يوز اولار

ömrűn artib yűz olar 
 شود، سر چشمه گرد و خاك مي

 .آنجا هميشه پر از دختر است
 اگر از آب خنك چشمه بنوشي،
 .رسد عمرت زياد شده و به صد مي

 آي بولاق، قوشا بولاق

Ay bulaq qoşa bulaq 
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 سويو تاماشا بولاق

Suyu tamaşa bulaq 
 بيز كي گئدرگي اولدوق

Biz ki gedərgi olduq 
 سني مين ياشا بولاق

Səni min yaşa bulaq 
 هاي جفت، هها، چشم آي چشمه

 .اي كه آبت تماشايي است چشمه
 ايم، ما كه رفتني شده

 .تو هزار سال زنده باشي
 يايلاغا دوشدو يولوم

Yaylağa dűşdű yolum 
 چيچكدير ساغيم سولوم

Çiçəkdir sağim solum 
 بولاقلار آنام اولسون

Bulaqlar anam olsun 
 سي اولوم منده كؤرپه

Məndə körpəsi olum 
 راهم از ييلاق افتاد،

 . همه جا پر از گل و شكوفه است
 ها مادرم باشند، چشمه

 .و من نوزاد آنها
 من عاشيق آدا گلسين

Mən aşiq ada gəlsin 
 پروانه اودا گلسين

Pərvanə oda gəlsin 
 اگيل بولاقدان سو ايچ

əyil bulaqdan su iç 
 قوي آغزين دادا گلسين

Qoy a.zin dada gəlsin 
 عاشق، به نامم صدا كنيد،  من

 .گدازد پروانه در آتش مي
 خم شو و از آب چشمه بنوش،

 .بگذار دهانت لذيذ گردد
 چهارشنبه آتش

آتش به عنوان يكي از چهار عنصر اصلي آفـريـنـش،      
آتش در نـزد  .  هميشه مورد احترام و توجه بشر بوده است

الايـام مـقـدس         تركان به خصوص آذربايجانيان از قديم
شد و مراسم چهارشنبه آتش يـادگـاري از آن        شمرده مي
هنوز هم در آذربايجان به امـاكـن مـقـدس       .  دوران است

 .كنند گويند و آنها را زيارت مي مي” اجاق“
در روز چهارشنبه آتش، مردم قبل از طلـوع آفتـاب،       
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كنند و در حالـي   روي تپه بلندي ، آتش بزرگي روشن مي
انـد، طلـوع خورشـيد را انتظـار              كه دور آن حلقه زده

 :خوانند كشند و در همان حال دسته جمعي مي مي
 قودوخان، قودوخان

Qoduxan Qoduxan 
 سؤندورمه اودو خان

Söndűrmə odu xan 
 آت اوسته قود گتير

At űstə qod gətir 
 اولوسا اود گتير

Ulusa od gətir 
 سؤزو بال قودوخان

Sözű bal qoduxan 
 اوزو آل قودوخان

Űzű al qoduxan     
 قودوخان، قودوخان

 آتش را خاموش نكن
 هاي آتش بياور روي اسب جرقه

 براي مردم آتش بياور
 حرفش چون عسل شيرين است، قودوخان

 رنگ رويش سرخ است، قودوخان

بعد از اجـراي ايـن         
مراسم هـركس مقـداري       

اش  آتش برداشته و به خانه
گردد و با آن اجـاق     برمي

 .نمايد خانه را روشن مي
 :مردم آذربايجان بر اين عقيده اند كه

 .آتش از ايمان است •
 .بيند هركس آتش روشن كند، خير مي •
 .به آتش كه نزديك شدي، بايد سلام كني •
اگر هنگام روشن شدن آتش، صدايي از آن بيايد، بـه     •

 .رسد معني آن است كه مهمان مي
هركس آتش را خـاموش كنـد، اجـاقش خـاموش            •

 .رود شود و دودمانش بر باد مي مي
خورند و  مردم آذربايجان به آتش سوگند مي •

 :گويند مي
 به اين سوي چراغ قسم •
 به اين آتش اجاق قسم •

 :گويند و نيز در دعاهايشان مي
اجاقت پر آتش باشد و ديگ روي آن هميشه  •

 .جوشان
 .اجاقت سياه نشود •
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 .آتشت پر نور و روشن باد •
 .اجاقت خالي نماند •
 .هر كه بر اجاق تو چشم دارد، چشمش كور گردد •

 چهارشنبه باد
هـا     آذربايجاني.  سومين چهارشنبه، چهارشنبه باد است

عقيده دارند كه باد، راهبر و راهنماي افرادي اسـت كـه       
در ميتولوژي تركان، باد به شـكل  .  راهشان را گم كرده اند

پيرمردي با موها و ريشهاي يكدست سفيد تجـسم شـده     
او به كساني كه در جنگلهاي انبوه و بيابانهاي بزرگ .  است

بنـابر عقيـده     .  كند تا راه را بيابنـد  شوند، كمك مي گم مي
تركان قديم، قبل از آمدن بـاد نبايـد از خـرمن گنـدم             

 .برداشت
در اين چهارشنبه، مردم بر سر مزارع خود رفته و براي 

كنند تا بيايد و    خوانند و از او دعوت مي هايي مي باد ترانه
هـا   نمونه اي از اين ترانه.  در آمدن بهار به زمين كمك كند

 :چنين است

 نين آرپاسي گولپري

Gűlpərinin arpasi 
 مرادين يارماسي خان

Xanmuradin yarmasi 
 دا دالدا قالدي نابات

Nabatda dalda qaldi 
 اوشاقلار داردا قالدي

Uşaqlar darda qaldi 
 چيينيمه دوشدو باشيم

Çiynimə dűşdű başim 
 ياتدي دگيرمان داشيم

Yatdi dəyirman daşim 
 يئللي بابام، يئل بابام

Yelli babam, yel babam 
 تئللي بابام، تئل بابام

Telli babam, tel babam 

در ميتولوژي تركان، باد به شكل پيرمردي با موها و ريشهاي يكدست 
او به كساني كه در جنگلهاي انبوه و بيابانهاي . سفيد تجسم شده است

 كند تا راه را بيابند شوند، كمك مي بزرگ گم مي
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 ماند جو گلپري مي
 ماند مراد مي بلغور خان

 افتد نبات هم عقب مي
 افتند كودكان به سختي مي

 ماند هايم آويزان مي شانه
 خوابند هاي آسياب مي سنگ

 ام، باباباد باباي وزنده
 باباي گيسو پريشانم، باباباد

 چهارشنبه خاك
. آخرين چهارشنبه قبل از نوروز، چهارشنبه خاك است       

به اين چهارشنبه، چهارشنبه زمين و چارشنبه سوري نيز           
ها بر اين باورند كه در اين روز           آذربايجاني.  شود  گفته مي 

گرما در رگهاي زمين راه      .  شود  خاك يا زمين بيدار مي     
شوند و زمين براي كشت و         يافته و آب و هوا گرم مي        

 .شود زراعت آماده مي
بنابر يك اسطوره آذربايجاني، يك سال قحطي و              

آب .  گردد  شود و زمين خشك و بيابان مي         خشكسالي مي 
يكي تلف    بينند كه انسانها يكي      و آتش و باد وقتي مي       

كه در معبد زيرزميني    ”  خاتون خاك “شوند، به ديدار      مي
روند و او را بيدار كرده جريان         خودش در خواب بود، مي    
خاتون خاك بيدار شده    .  گويند  قحطي و خشكسالي را مي    

هركس انسانها را به فلاكت بيندازد، خود به         “:  گويد  و مي 
سپس بلند شده و با آب و آتش و باد،            ”  .افتد  فلاكت مي 

 :خوانند دست در دست هم داده و مي
 زمزم گلدي، آتش گلدي، يئل گلدي

Zəmzəm gəldi, atəş gəldi, yel gəldi 
 يئني عؤمور، يئني تاخيل، ايل گلدي

Yeni öműr, yeni taxil, il gəldi 
 زمزم آمد، آتش آمد، باد آمد

 زندگي جديد، محصول جديد و سال جديد آمد
ها عقيده دارند كه آن روز، روز چهارشنبه            آذربايجاني

آخر سال است و براي همين در آن روز به جشن و شادي 
 . پردازند مي

مراسم روز چهارشنبه خاك، از هنگام طلوع آفتاب            
در اين روز مردم از كوچك و بزرگ به           .  شود  شروع مي 

زنند   زير درختان را بيل مي    .  روند  طرف باغها و مزارع مي    
در اين  .  كنند  و باغها و مزارع را از خار و خاشاك تميز مي          

روز بريدن درختان، تف كردن بر آب، آتش و خاك گناه            
 .شود محسوب مي
كنند و    ها در اين روز به فقرا كمك مي             آذربايجاني

عقيده دارند اگر نياز نيازمندان را برطرف نكنند، روح              
ها، حياطها، ميدانها     آنها خانه .  شود  خاك از آنها ناراضي مي    

برگها و  .  كنند  ها را از هر نوع پليدي تميز مي            و كوچه 
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هاي خشك درختان را جمع كرده و در انتهاي روز،            شاخه
ريزند و آن را آتش زده و تا صبح            در ميدان روي هم مي    

 .پردازند كنار آتش به جشن و پايكوبي مي
در اين چهارشنبه مراسم مختلف ديگري مانند فالگوش 
ايستادن، شال انداختن، حنا بستن و اسفند دودكردن              

يكي از مراسم جالب چهارشنبه آخر سال،       .  شود  برگزار مي 
مراسم شال انداختن بدين     .  است”  شال انداختن “رسم  

اي   جوانان و نوجوانان چادر و پارچه         صورت است كه  
آشنايان   برداشته و به پشت بام خانه همسايگان، اقوام و          

اي كه در پشت بام خانه وجود          از روزنه   ند و ور  خود مي 
خانه نيز با     صاحب  .ندنك  ، آن را به داخل، آويزان مي       رددا

جوراب   پول،  تخم مرغ،   شيريني، آجيل،   ديدن آن ميوه،  
كه   د كسي يآ  گاه پيش مي .نددب غيره به پر شال مي و پشمي 

در   .هدخوا  خانه را مي    د، دختر صاحبنك شال را آويزان مي
، به علت سبك بودن،     ندندب  ميبه شال او    چه  اين مواقع هر  

خانه متوجه    بدين ترتيب صاحب    .كشد  شال را بالا نمي    
اين موقع    در  .نددب  موضوع شده و شال را به كمر دختر مي        

با ديدن سنگيني آن،      استكسي كه شال را آويزان كرده        
برد كه خانواده دختر، او را شناخته و به وصلت               پي مي 

لازم به ذكر است كه         .اند  دخترشان با او رضايت داده      
انداز توسط خانواده دختر شناسايي شده و         هرگاه فرد شال  

نسبت به وصلت وي با دخترشان تمايل داشته باشند، اين          

اين رسم در آذربايجان ايران نيز مرسوم          .  افتد  اتفاق مي 
حيدربابايه “بوده و استاد شهريار در اثر ارزشمند خود             

 :اي به نظم كشيده است اين رسم را به طرز استادانه” سلام
 بايراميدي گئجه قوشو اوخوردو

Bayramidi gecə quşu oxurdu 
  آداخلي قيز بيگ جورابين توخوردو

Adaxli qiz bəy corabin toxurdu 
 هر كس شالين بير باجادان سوخوردو

Hər kəs şalin bir bacadan soxurdu 
  آي نه گؤزل قايدادي شال ساللاماق

Ay nə gözəl qaydadi şal sallamaq 
 بيگ شالينا بايرامليغين باغلاماق

Bəy şalina bayramliğin bağlamaq 
 نوعروس شنگ عيد و نواي مرغ شب و 

 بافته جوراب هفت رنگ )1(”بيگ“از بهر 
 چشمش به روزن است كه شال آيدش به چنگ

 ها ست شال فكندن به خانه خوش سنتي
  ها ان عيديانهدبستن به شال نامز

 )2(”27حيدربابا، بند “  
 : دهد در بند بعدي ادامه ميو 

 داماد= بيگ ـ 1
  58ترجمه آذرپويا، چاپ اول، ص ـ 2
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 ديم منده ائوده آغلاديم شال ايسته

Şal istədim məndə evdə 

ağladim 
 بير شال آليب تئز بئليمه باغلاديم

Bir Şal alib tez belimə 

bağladim 
 غلام گيله قاشديم شالي ساللاديم

Qulam gilə qaşdim şali salladim 
 فاطماخالا منه جوراب باغلادي

Fatma xala mənə corab bağladi 
 مي يادا ساليب آغلادي خان ننه

Xannənəmi yada salib ağladi 
  به تكاپو و شور و شر من، هم به گريه، هم

   كمر شالي گرفته، بستمش آن گاه بر
   گشودم چو مرغ پر” غلام“تا خانة 

 جوراب بستن خاله به شال و سحاب وار
 بگريست زار زار” خان ننه“آني به ياد 

 “ 28حيدربابا، بند “ 
 

 :هاي نوروز نمايش
در آستانـه رسـيـدن نـوروز،         

هاي مختلفي در آذربايجـان   نمايش
ــرگــزار مــي   يــكــي از   .  شــود   ب

” كوسا ـ كوسـا “ ترين آنها  معروف
 -اين نمايش كه توسـط دو   .  است

شود، بدين صورت است كـه بـز      سه نفر ترتيب داده مي
كوچكي از چوب و تخته درست كرده و به آن لـبـاس       

پوشانند؛ سپس آن را به دست گرفته و با رقصاندن آن  مي
ها رفته و از مردم گـنـدم،    و خواندن شعرهايي به در خانه

 .گيرند تخم مرغ، نان و غيره مي
با آمدن كوساها ، كودكان نيز به دنبال آن راه افتاده و   

. كننـد    با سر و صدا، خنده و شادي آنها را همراهي مـي   
 :خوانند، چنين است برخي از شعرهايي كه كوساها مي

 آي كوسا كوسا گلميسن

Ay kosa kosa gəlmisən 
 گلميسن ميدانه سن

Gəlmisən meydanə sən 
 آلمايينجا پاييني

Almayinca payini 
 چكيلمه بير يانا سن

هاي  در آستانه رسيدن نوروز، نمايش
. شود مختلفي در آذربايجان برگزار مي

كوسا ـ “ترين آنها  يكي از معروف
 است” كوسا
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Çəkilmə bir yanə sən 
 بئش يومورتا پاييندي

Beş yumurta payindi 
 سن اولمايا آلدانه

Olmaya aldanəsən 
 آي كوسا كوسا آمدي

 توي ميدان آمدي
 تا سهمت را نگرفتي
 خوري از جايت تكان نمي

 پنج تا تخم مرغ سهمت است
 نكند كه گول بخوري

 
 منيم كوسام اوينايير

Mənim kosam oynayir 
 يير گؤر نئجه دينگيلده

Gör necə dingildəyir 
 قولاق آسانلاريندا

Qulaq asanlarinda 
 يير قولاغي جينگيلده

Qulagi cingildəyir 
 رقصد كوساي من مي

 كند اش چه صدايي مي ببين زنگوله
 كنند آنهايي هم كه گوش مي

 زند گوششان زنگ مي
 

 اميري برك باشيندا

Əmiri bərk başinda 
 قلم اوينار قاشيندا

Qələm oynar qaşinda 
 يوز اللي بئش ياشيندا

Yűz əlli beş yaşinda 
 لاپ جاوان اؤلدو كوسا

Lap cavan öldű kosa 
 اوامر كوسا محكم است

 ابروهايش همچون قلم است
 در صد و پنجاه سالگي

 آخ كه جوان مرد، كوساي من
 

 دي منيم كوسام جانلي

Mənim kosam canlidi 
 دي قوللاري مرجانلي

Qollari mərcanlidi 
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 كوساما ال وورمايين

Kosama əl vurmayin 
 دي كوسام ايكي جانلي

Kosam iki canlidi 
 نه، كوساي من زنده است

 بازوهايش پر از مرجان است
 به كوساي من دست نزنيد
 .كوساي من آبستن است

 
 هاي نوروزي ترانه

هاي خاصي براي     مردم آذربايجان از قديم الايام ترانه      
ها و    آنها در ميدانها، كوچه    .  عيد نوروز داشته و دارند      

ها به استقبال نوروز و بهار          ها با خواندن اين ترانه       خانه
ها در شهرها و روستاهاي مختلف از           اين ترانه .  روند  مي

براي پرهيز از اطاله كلام      .  تنوع خاصي برخوردار است    
 :آوريم ها را مي فقط يك نمونه از اين ترانه

 خونچايا قويدوم باليغي

Xonçaya qoydum baliği 
 گوله توتدوم اورتاليغي

Gűlə tutdum ortaliği 
 اوزونن آچ چالماليغي

Űzűnnən aç çalmaliği 
 ائركن باتلادي خوروز

Erkən banladi xoruz 
 دئيير گليبدير نوروز

Deyir gəlibdir Novruz 
 ماهي را روي خوانچه گذاشتم

 و آن ميان را گل بستم
 نقاب از روي خود بردار

 خروس صبح زود آواز خواند
 كه نوروز آمده است

 
 اورتايا قويدوم چيراغي

Ortaya qoydum Çiraği 
 آباد گؤردوم يولو، باغي

Abad gördűm yolu, baği 
 تميز ـ تاريخ هر اوتاغي

Təmiz – tarix hər otaği 
 ائركن باتلادي خوروز

Erkən banladi xoruz 
 دئيير گليبدير نوروز

Deyir gəlibdir Novruz 
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 چراغ را در وسط اتاق گذاشتم
 باغ و راه را آباد يافتم 

 ها را تر و تميز ديدم خانه
 خروس صبح زود آواز خواند

 كه نوروز آمده است
 

 خونچاني قويون اوزه

Xonçani qoyun uzə 
 يير گلسين بيزه كيم ايسته

Kim istəyir gəlsin bizə 
 گول سپميشم ائويميزه

Gűl səpmişəm evimizə 
 ائركن باتلادي خوروز

Erkən banladi xoruz 
 دئيير گليبدير نوروز

Deyir gəlibdir Novruz 
 خوانچه را جلو چشم بگذاريد

 خواهد به خانه ما بيايد هر كه مي
 ام مان را گلباران كرده خانه

  خروس صبح زود آواز خواند
  كه نوروز آمده است

 خونچاني قويون اوزه

Xonçani qoyun uzə 
 يير گلسين بيزه كيم ايسته

Kim istəyir gəlsin bizə 
 گول سپميشم ائويميزه

Gűl səpmişəm evimizə 
 ائركن باتلادي خوروز

Erkən banladi xoruz 
 دئيير گليبدير نوروز

Deyir gəlibdir Novruz 
  خوانچه را جلو چشم بگذاريد

  خواهد به خانه ما بيايد هركه مي
  ام مان را گلباران كرده خانه

  خروس صبح زود آواز خواند
  كه نوروز آمده است

 
 هاي نوروزي بازي

در آذربايجان، از چند روز مانده به نوروز، افراد                
كنند،   مرغ رنگ مي    ، به خصوص مادربزرگها، تخم      خانواده

بدين شكل كه اول آنها را با پوست پياز، انار و كاه در آب              
پزند، رنگ    مرغها در عين حال كه مي       جوشانند تا تخم    مي



جان
رباي

 آذ
ري

مهو
ر ج

ز د
ورو

ن
 

45 

 .كشند هاي مختلف مي بعد روي آنها نقش. نيز بگيرند
كودكان در ديد و بازديدهاي نوروزي، از اين                 

بازي .  كنند  گيرند و با آنها بازي مي        مرغها عيدي مي    تخم
مرغ خود را     مرغ به اين صورت است كه يك نفر تخم          تخم

گيرد و نفر بعدي با وسواس و دقت            به طرز خاصي مي    
مرغ   تخم.  زند  مرغ خود را به آن مي         خاصي نوك تخم   

مرغ خود را به      هركدام كه شكست، بازنده بوده و بايد تخم 
اين بازي در شهرها و روستاهاي          .  طرف برنده بدهد   

شود و استاد شهريار در          جنوبي ارس نيز انجام مي       
 :گويد حيدرباباي خود به اين بازي نيز اشاره كرده و مي

 يومورتاني گؤيچك گوللو بويارديق

Yumurtani göyçək gűllű boyardiq 
 چاققيشديريب سينانلارين سويارديق

Çqqişdirib sinanlarin soyardiq 
 اويناماقدان بيرجه مگر دويارديق

Oynamaqdan bircə məgər doyardiq 

 الي منه ياشيل آشيق وئرردي

Əli mənə yaşil aşiq verərdi 
 يردي ايرضا منه نوروز گولو ده

Irza mənə novruz gűlű dəyərdi 
 بازي تخم مرغ نگارين و هفت رنگ

   گاه شكاندنش، همه پر شور و شاد و شنگ  
 سيري نداشتيم ز بازي به وقت تنگ

 ياد علي و قاب برايم خريدنش
  طفلك رضا و آن گل نوروز چيدنش

آنچه در اين مقال گفته شد تنها بخش كوچكي است            
از فرهنگ نوروز در ميان ملت آذربايجان؛ چه تاكنون              
كتابها و مقالات بسياري در اين زمينه نگارش يافته و               

 .هنوز هم حق مطلب ادا نشده است
توان گفت كه نوروز تنها محملي        در پايان به جرئت مي    

تواند ملتهاي حوزه فرهنگي خود را بيش از           است كه مي  
پيش به همديگر مرتبط نمايد و از اين رهگذر صلح و               

تواند ملتهاي حوزه فرهنگي خود را  نوروز تنها محملي است كه مي
بيش از پيش به همديگر مرتبط نمايد و از اين رهگذر صلح و صفا 
 و آرامش و ترقي و پيشرفت را براي اين ملتها به ارمغان آورد
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صفا و آرامش و ترقي و پيشرفت را براي اين ملتها به                
ارمغان آورد، چرا كه نوروز طي هزاران سال، جشن               

 .فرخنده صلح و صفا و صميميت بوده و خواهد بود
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